
60

The eighth year
Second number
Consective 16
Autumn & Winter
2023-2024

IS
SN

: 2
47

6-
53

17
EI

SS
N

: 2
67

6-
30

44
C

om
pa

ra
tiv

e 
In

te
rp

re
ta

tio
n 

St
ud

ie
s

Examining the Dramatic Dimensions of the Story of the 
Bani Israel’s Cow in the Qur’anic Exegetical Sources

Hossein Fallahzadeh Abargoui1

Ali Nasiri2

Hassan Kharaghani3

Abstract
Storytelling is a successful method that the Holy Qur'an and 
the Infallibles, peace be upon them, have used many times in 
their preaching work. In this article, the Qur'anic story of "The 
Cow of the Children of Israel", which is briefly mentioned 
in Qur’an 2 [Surah Al-Baqarah] and detail in narrative and 
Qur’anic exegetical sources, has been selected and the dra-
matic elements in the said narrative have been analyzed. 
The finding of this research, which was carried out using a 
descriptive-analytical method, is that in this story, there are at 
least seventeen dramatic elements (plot, character, primary bal-
ance, stimulating incident, plan, obstacle, conflict, suspense, 
knotting, surprise, climax, dialogue, place, time, secondary 
balance and sub-story). Therefore, considering the abundance 
and diversity of these elements compared to some Quranic sto-
ries, it can be a suitable source for creating an artistic work.
Keywords: Dramatic elements, narrative, story, the Cow of 
the Children of Israel
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گاو بنی  اسرائیل در منابع تفسیری بررسی جنبه  های نمایشی داستان 

حسین فلاح زاده ابرقویی1
علی نصیری2
حسن خرقانی3

چکیده
قصه گویی  شیوه ای موفق است که قرآن کریم و معصومین ؟ع؟  بارها از آن، 
در کار تبلیغی خود استفاده کرده اند. در این مقاله به عنوان یک الگو، داستان 
قرآنی »گاو بنی اسرائیل« که در سوره مبارکه بقره به اجمال و در کتب روایی و 
تفسیری به تفصیل به آن اشاره شده، انتخاب و به تحلیل عناصر نمایشی در 
روایــت مذکور پرداخته شده اســت. نتیجه حاصــل از این تحقیق که به روش 
توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته اســت، آن اســت که در این داستان حدّاقل از 
هفده عنصر از عناصر نمایشی )طرح، شخصیت، تعادل اولیه، حادثه محرک، 
نقشــه، مانع، کشــمکش، تعلیق، گره افکنی، غافلگیری، بحــران، نقطه اوج، 
گفت و گو، مکان، زمان، تعادل ثانویه و داســتان فرعی( برخوردار اســت. لذا با 
باتوجه به کثرت و تنوع بیشتر این عناصر نسبت به برخی داستان های قرآنی،  

می تواند منبعی مناسب برای ساخت اثری هنرمندانه قرار گیرد. 
کلیدی: عناصر نمایشی ، روایت ، داستان ، گاو بنی اسرائیل. کلمات 

علــی،     نصیــــری،  حسیـــن،  ابرقــــویی،  زاده  فــاح  مقالـــه:  ایــن  بــه  استنـــاد 
خــــرقانی، حســن)1402(: »بررســی جنبــه هــای نمایشــی داســتان گاو بنی اســراییل 
،60  -87  ،)16(8 تطبـیـــقی،  تفسیــــر  مطالعــــات  مجلــه  تفسیـــــری«،  منــــابع   در 

DOI:10.22034/CSQ.2023.190641

1.  دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم رضوی، مشهد، ایران. )نویسنده مسئول(
fallahzadeh.hossein@razavi.ac.ir 

dr.alinasiri@gmail.com .2. استاد، گروه معارف اسامی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
h.kharaghani@gmail.com .3.  استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسامی رضوی، مشهد، ایران

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License. 

تاریخ دریافت: 1402/02/25
تاریخ پذیرش: 1402/11/09

 olomquran.ir/article_190641.html  
 10.22034/CSQ.2023.190641  

نوع مقاله: پژوهشی

  ص 60 تا 87

https://www.olomquran.ir/
http://olomquran.ir/article_190641.html


62

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16
پاییز و زمستان
1402

مقدمه
گر زمانی، یگانه رســانۀ  ارتباط با مخاطبِ غایب، نگارشِ نامه، تلگراف یا تماس    ا
تلفنی بود، امروزه رســانه های ارتباط جمعی، مؤثّرترین ابزار برای رســاندن پیام به 
مخاطبانــی نا محدود به شــمار می روند. به همین دلیل آشــنایی با این رســانه ها و 
اســتفاده مناســب و به موقع از آنها، به معنای ربودن گوی ســبقت از رســانه هایی 
اســت که با ســاخت برنامه های خاص در ضدیت با دین فعالیت دارند . باید زمان 
را بــه خوبی شــناخت و در متــون دینی پیام های قابل ارائــه در قالب های هنری را 
کثری  اِحصــا کرده، با انتخاب قالبی مناســب به مخاطب ارائه نمود. اســتفاده حدا
دیگران از ابزارِ هنر و پیشرفت مداوم آن ها )صفاتاج، 1389: 205-200؛ گابلر، 1391: 
583 ـ 267( ما را به  این واقعیت می رســاند که به جای نگاه داشــتن داســتان های 
فاخــر و واقعــیِ دینــی در کتابخانه هــا، باید بــا اســتفاده از ابزار هنــر و نمایش آن ها 
در رســانه های جــذاب و جمعــی، بــه جــذب مخاطبــان گســترده و انتقــال مفاهیم 
ارزشــی اقــدام کنیم. بــدون تردید هرگونه تأخیر در این مســأله به معنای از دســت 
کاوی عناصر  دادن طیف گسترده ای از مخاطبان است. در این نوشتار برآنیم با وا
نمایشــی موجــود در داســتان قرآنــیِ گاو بنی اســرائیل در کتــب تفســیری و روایــی، 

نمونه ای از تحلیل عناصر نمایشی در داستان های قرآن را ارائه کنیم.
   یکــی از مهم تریــن ابــزار تأثیــر بــر مخاطــب، قصه گویــی اســت که به صــورت غیر 
مستقیم در ذهن مخاطب نقش می بندد؛ شیوه ای موفق که قرآن کریم و حضرات 
معصومین؟عهم؟ نیز بارها از آن، در کار تبلیغی خود استفاده کرده اند. از طرف دیگر 
امــروزه قصه گویــی بــه عنــوان یــک فنّ شــناخته شــده در مباحــث هنری به شــمار 
آمده و با اســتانداردهایی برگرفته از بازخوانی داســتان های کهن، در دانشگاه های 
هنــر سراســر دنیا آموزش داده می شــود. آنچه در این تحقیق بــه طور نمونه دنبال 
می شــود، بررســی جنبه های نمایشــی یکی از داســتان های قرآنی ـ گاو بنی اسرائیل 
ـ اســت که جزئیات آن در منابع روایی و تفســیری اشــاره شــده و نمونه ای از آن در 
ادامه ذکر خواهد گردید. این امر ضمن نشــان دادن تحلیل یک داســتان در کتب 
مقدس از لحاظ عناصر داســتانی و نمایشــی، روش تحلیل آن را نیز نشــان خواهد 

داد.

پیشینه تحقیق
جنبه هــای نمایشــی در بســیاری از داســتان های قرآنــی، تاریخــی، روایــی و ادبــی 
تحقیــق و بررســی شده اســت؛ از جملــه کتاب هــای: »جنبه هــای نمایشــی کلیلــه و 
دمنه«)شــیرمردی، 1394(، »جلــوه  دراماتیــک در قــرآن کریــم بــا تکیــه بــر احســن 
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القصص«)شــاپور، 1384(، »بررســی جنبه هــای نمایشــی حکایت هایی از گلســتان 
ســعدی«)برهانی، 1398(. نیــز پایان نامه هــای: »جنبه هــای نمایشــی در واقعــه 
مهــدی  اشــعار  نمایشــی  »جنبه هــای   ،)1398 ابرقویــی،  زاده  خم«)فــاح  غدیــر 
اخوان ثالث«) زندی، 1393(، »بررســی جنبه های نمایشــی داســتان شــیخ صنعان 
عطــار نیشــابوری«)مجدی، 1380(، »بررســی جنبه هــای نمایشــی قصــص قــرآن 
ادبیــات  نمایشــی  دربــاره جنبه هــای  »تأملــی  مقــالات:  و  کریم«)بهمنــی، 1379( 
فارســی«)امینی، 1384(، »بررســی جنبه های نمایشــی شخصیت ســودابه براساس 
نظریه کنش مندی گرماس«)نیکوبخت و زیورعالم، 1392(، »جنبه های نمایشــی 
داســتان حماســه اشــوری«)احدی و رئیســی، 1396(، »جنبه هــای نمایشــی اشــعار 
احمدشــاملو«)طاهری و یدملــت، 1390، »بررســی جنبه هــای نمایشــی در شــماری 
از داســتانهای تذکــرة الاولیــاء عطــار نیشابوری«)ســهیلی راد، 1387(، »جلوه هــای 
کانی« )رحیمی جعفری و یوســفیان کناری،  نمایشــی در »موش و گربــه« اثر عبید زا

)1391
لازم به ذکر اســت که جنبه جدید بودن و نوآوری این رســاله نیز، انتخاب داســتان 
قرآنی گاو بنی اسرائیل و کاوش در جنبه های نمایشی آن با توجه به تفاسیر است.

1. بررسی مفاهیم »عناصر داستانی« و »جنبه های نمایشی«
ایــن دو عنــوان کــه از جهت محتوایی بســیار به هــم نزدیک می باشــند، مربوط به 
ویژگی هــای تکرار شــونده در بیشــتر داســتان های قــوی و تأثیرگذار اســت. توضیح 
این عناصر بر اساس تعریف آقای جمال میرصادقی )میرصادقی، 1380: 646ـ 79( 
اســت کــه وقتی تعداد زیــادی از داســتان های مانــدگارِ داستان سُــرایان در تاریخ را 
مشــاهده می کنیــم، می بینیــم که این داســتان ها ـ هر چند در چگونگی شــخصیت 
خ می دهد با هم تفــاوت دارند ـ امــا غالب آن ها در  اصلــی و اتفاقاتــی کــه در آن هــا ر
کثریــت قریب به  برخــی ویژگی هــای کلــی بــا هم شــباهت دارند. بــه عنوان مثــال ا
اتفــاق ایــن داســتان ها، قهرمان و ضــدّ قهرمان هایی دارد. قهرمــان در صدد تاش 
بــرای پیــروزی اســت و ضدّ قهرمان دائماً در حال مانع تراشــی برای قهرمان اســت. 
ابتــدای داســتان ها فضــای آرامــی  را مشــاهده می کنیم که بــا یک اتفــاق مهم این 
فضا به هم می ریزد. قهرمان داستان در این لحظه هویدا گشته، تاش می کند به 
نقطه مطلوب برسد. ضد قهرمان وارد میدان شده مانع تراشی می کند. آن دو برای 
شکســت یکدیگر متوســل به کشیدن نقشه می شــوند. تاش های آن دو کشمکش 
داستانی را رغم می زند. در نهایت این کشمکش آن قدر طولانی و پیچیده می شود 
که قهرمان در یک دو راهی سرنوشت ساز گرفتار شده، مجبور می شود در انتخابی 
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ســخت یک گزینه را انتخاب کند و در نتیجه به صعود یا ســقوط رســیده، آرامشــی 
نو بر فضای داســتان بنشــیند. در این بین گاه داستان سُرا در دوراهی های کوچک 
و بزرگ داســتان، مخاطب را معطل و معلّق می کند تا اســترس داســتان را بالا برد و 
گاه مخاطب را در بزنگاهی غافلگیر می کند. به این نقاط حســاس عناصر تشــکیل 
دهنــده داســتان گفتــه می شــود کــه در صــورت تصویری تر بــودنِ ایــن عناصر، به 
آن ها جنبه های نمایشــی نیز اطاق می گردد. توضیح هر یک از این عناصر قبل از 

بررسی آن ها در داستان گاو بنی اسرائیل خواهد آمد. 

گاو بنی اسرائیل در قرآن  2. داستان 
در ســوره مبارکــه بقــره ایــن داســتان بــه نحــو اختصــار و بــه صــورت یــک جــا ایراد 

گردیده است: 
عُوذُ 

َ
 أ

َ
 قال

ً
وا خِذُنا هُزُ  تَتَّ

َ
وا أ

ُ
نْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قال

َ
ــمْ أ

ُ
مُرُك

ْ
هَ یَأ  مُوســى  لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّ

َ
>وَ إِذْ قــال

ها 
َ
 إِنّ

ُ
هُ یَقُول

َ
 إِنّ

َ
نا ما هِیَ قال

َ
نْ ل كَ یُبَیِّ بَّ نا رَ

َ
وا ادْعُ ل

ُ
جاهِلینَ * قال

ْ
كُــونَ مِــنَ ال

َ
نْ أ

َ
ــهِ أ بِاللَّ

نْ  كَ یُبَیِّ بَّ نا رَ
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ونَ * قال وا ما تُؤْمَرُ

ُ
رٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِكَ فَافْعَل

ْ
بَقَــرَةٌ لا فــارِضٌ وَ لا بِك

نا 
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ینَ * قال اظِر وْنُها تَسُــرُّ النَّ

َ
هــا بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ ل

َ
 إِنّ

ُ
هُ یَقُول

َ
 إِنّ

َ
وْنُها قال

َ
نــا مــا ل

َ
ل

 
ُ

هُ یَقُول
َ
 إِنّ

َ
مُهْتَدُونَ * قال

َ
هُ ل ا إِنْ شاءَ اللَّ

َ
یْنا وَ إِنّ

َ
بَقَرَ تَشابَهَ عَل

ْ
نا ما هِیَ إِنَّ ال

َ
نْ ل كَ یُبَیِّ بَّ رَ

آنَ جِئْتَ 
ْ
وا ال

ُ
مَةٌ لا شِیَةَ فیها قال

َّ
حَرْثَ مُسَل

ْ
رْضَ وَ لا تَسْقِی ال

َ
أ

ْ
 تُثیرُ ال

ٌ
ول

ُ
ها بَقَرَةٌ لا ذَل

َ
إِنّ

هُ مُخْرِجٌ  تُمْ فیها وَ اللَّ
ْ
ارَأ  فَادَّ

ً
تُمْ نَفْســا

ْ
ونَ * وَ إِذْ قَتَل

ُ
حَــقِّ فَذَبَحُوهــا وَ ما كادُوا یَفْعَل

ْ
بِال

مْ آیاتِهِ 
ُ

یك مَوْتى  وَ یُر
ْ
هُ ال بُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ یُحْیِ اللَّ نا اضْرِ

ْ
تُمُونَ * فَقُل

ْ
ما كُنْتُمْ تَك

ونَ< )73ـ67 سوره مبارکه بقره( 
ُ
مْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

در ایــن داســتان مطالــب متنوعــی از قبیــل پیامبــری حضرت موســی) ع( قومی که 
حضــرت موســی؟ع؟  بــر آن مبعوث گردیــده، وجود یــک قتل، پنهان ســازی قاتل، 
دســتور الهی جهت کشــف قاتل، بهانه های بنی اسرائیل و سؤالات غیر ضروری که 
کار را بر ایشان سخت می کند، زنده شدن مقتول به اعجاز و در نهایت عبرت دهی 
و تذکــر معــاد مشــاهده می گردد.)رضایــی هفتــادر، 1400: 242-217( امــا از آنجا که 
در راســتای کشــف جنبه های نمایشــی به جزئیات بیشتری از داســتان نیازمندیم، 
باید به روایات ذیل این داستان در کتب روایی و تفسیری فریقین )قمی، 1404ق: 
49/1 و 50، حســن بــن علــی علیه الســام، 1409ق: 283ـ 273، ابــن بابویــه، 1378: 
2/ 13و14، قطــب الدیــن راونــدی، 1409ق: 159 و 160، ابــن طــاووس، بی تــا: 122، 
مجلسی، 1403ق: 13 / 277ـ 259، طبرانی، 2008م:  1/ 190ـ183، زمخشری، 1407ق: 
 1 /154ـ 148، طبــری، 1412ق: 286/1ـ267، ابن ابی حاتــم، 1419ق: 1/ 145ـ 136 و 
ســمرقندی، 1416ق: 1/ 64ـ 62( مراجعــه می کنیــم و آنــگاه به عنــوان نمونه یکی از 
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روایاتــی که بیشــترین جزئیــات را در این داســتان گزارش می کند حدیثی اســت که 
عامــه طباطبایــی بــه نقل از برخــی منابع از جمله »تفســیر عیاشــی« در ذیل آیات 

فوق ذکر نموده است: 
که[ می فرمود: مردی  از بزنطی روایت شــده که گفت: از حضرت رضا؟ع؟  شــنیدم ]
از بنی اســرائیل یکــی از بســتگان خــود را بکشــت و جســد او را برداشــته، در ســر راه 
وارسته ترین اسباط بنی اسرائیل انداخت و بعد خودش به خونخواهی او برخاست.

بــه موســی؟ع؟  گفتند که ســبطِ آل فــان، فانی را کشــته اند! خبر بــده ببینیم چه 
کســی او را کشــته؟ موســی؟ع؟  فرمود: بقره ای برایم بیاورید، تا بگویم آن شــخص 
کیســت! گفتند: مگر ما را مســخره می کنی؟ فرمود: پناه می برم به خدا از این که از 
گر بنی اسرائیل از میان همه گاوها، یك گاو آورده بودند، کافی بود  جاهان باشم و ا
و لکن خودشان بر خود سخت گرفتند و آن قدر از خصوصیات آن گاو پرسیدند که 

دائره آن را بر خود تنگ کردند و لذا خدا هم بر آنان تنگ گرفت.
یك بار گفتند: از پروردگارت بخواه تا گاو را برای ما بیان کند که چگونه گاوی است. 
فرمود: خدا می فرماید: گاوی باشــد که نه کوچك باشــد و نه بزرگ بلکه متوســط و 
گر گاوی را آورده بودند کافی بود بی جهت بر خود تنگ گرفتند و خدا هم بر آنان  ا

تنگ گرفت.
یك بــار دیگــر گفتند: از پروردگارت بپرس: رنگ گاو چه جور باشــد؛ بــا اینکه از نظر 
رنگ آزاد بودند. خدا دائره را بر آنان تنگ گرفت و فرمود: زرد باشــد؛ آن هم نه هر 
گاو زردی! بلکــه زرد ســیر و آنهــم نه هر رنگ ســیر؛ بلکه رنگ ســیری کــه بیننده را 
خــوش آیــد! پــس دائــره گاو بر آنان تا این مقدار تنگ شــد و معلوم اســت که چنین 
گر از اول یك گاوی را به هر  گاوی در میان گاوها کمتر یافت می شــود و حال آنکه ا

رنگ و هر جور آورده بودند کافی بود.
کتفاء ننمــوده، با یك ســؤال بی جــای دیگر همــان گاو زرد  بــاز بــه ایــن مقدار هــم ا
خــوش رنگ را هم محــدود کردند و گفتند: از پــروردگارت بپرس: خصوصیات این 
گاو را بیشــتر بیان کند که امر آن بر ما مشــتبه شده اســت و چون خود بر خویشــتن 
تنگ گرفتند، خدا هم بر آنان تنگ گرفت و باز دائره گاو زرد رنگ کذایی را تنگ تر 
ع و آب کشی رام نشده و رنگش  کرد و فرمود: گاو زرد رنگی که هنوز برای کشت و زر

یك دست است و خالی در رنگ آن نباشد.
گاوی  کــردی و چــون بــه جســت وجوی چنیــن  گفتنــد: حــالا حــق مطلــب را اداء 
برخاســتند غیر از یك رأس نیافتند؛ آن هم از آن جوانی از بنی اســرائیل بود و چون 
قیمــت پرســیدند گفــت: به پُری پوســتش از طا، لا جرم نزد موســی آمدند و جریان 
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را گفتنــد. حضرت موســی؟ع؟  دســتور داد باید بخرید! پــس آن گاو را به آن قیمت 
خریداری کردند و آوردند.

موســی؟ع؟  دســتور داد آن را ذبح کردند و دم آن را به جســد مرد کشته زدند. وقتی 
این کار را کردند، کشته زنده شد و گفت: یا رسول الّلَّهَ مرا پسر عمویم کشته، نه آن 

کسانی که متهم به قتل من شده اند.
آن وقت قاتل را شــناختند و دیدند که به وســیله دُم گاو زنده شــد. به فرستاده خدا 
موســی؟ع؟  گفتند: این گاو داســتانی دارد! موســی پرســید: چه داســتانی؟ گفتند: 
جوانــی بــود در بنی اســرائیل کــه خیلــی به پدر و مــادر خود احســان می کــرد. روزی 
جنســی را خریده بود آمد تا از خانه پول ببرد، ولی دید پدرش ســر بر جامه او نهاده 
و بــه خــواب رفتــه و کلیــد پول هایش هم زیر ســر اوســت. دلــش نیامد پــدر را بیدار 
کند. لذا از خیر آن معامله گذشــت و چون پدر از خواب برخاســت، جریان را به پدر 
گفــت. پــدر او را احســنت گفت و گاوی در عوض به او بخشــید که این به جای آن 
ســودی که از تو فوت شــد! و نتیجه ســخت گیری بنی اســرائیل در امر گاو، این شــد 
کــه گاو دارای اوصــاف کذایــی، منحصــر در همیــن  گاو شــود، که این پــدر به فرزند 
خــود بخشــید و نتیجــه این انحصار هم آن شــد که ســودی فراوان عایــد آن فرزند 
شود! موسی گفت ببینید نتیجه احسان چه جور و تا چه اندازه به نیکوکار می رسد. 

)عیاشی،  1380: 1/ 47 و 46 و طباطبایی، 1374: 1/ 310ـ 308(
نکته قابل ذکر دیگر اینکه این داستان در تورات و انجیل نیامده است.

3. تحلیل نمایشی و داستانی 
پس از معرفی مختصری از عناصر داســتانی و نمایشــی، به تطبیق این داســتان با 

عناصر یاد شده پرداخته می شود: 

ح )خلاصه داستان به شیوه علت و معلولی(:  3- 1. طر
ح، سیســتم ســازمان دهنده ای است که رویدادهای داستانی  در تعریفی کوتاه، طر
ح،  کیــد بــر رابطــه علیــت به گونــه ای انــدام وار، ســامان می بخشــد. هــر طر را بــا تأ
مجموعه ای از رویدادهای به دقت طراحی شــده و ســازمان یافته ای اســت که در 
کشــمکش با نیروهای مخالف به اوج و پس از آن به نتیجه گیری می رســد)ایرانی، 
ح، حلقه های پیوســته سلســله حوادثی اســت که  1380: 420( بــه عبارتــی دیگــر طر
نویســنده انتخــاب می کند و با یــاری آن خواننده را به جایی کــه می خواهد می برد 

)پروینی، 1379: 61(. 
ح، داستان گاو بنی اسرائیل را ـ با ذکر برخی از منابع ـ  با توجه به تعریف فوق از طر
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ح روایت می شود:  به صورت زیر طر

بخش اول داستان
1. جوانی در بنی اسرائیل قصد معامله ای پر سود دارد. 

2. به خانه می آید تا کلید مغازه یا صندوقچه سکه هایش را بردارد. 
3. مشاهده می کند که پدرش سر بر جامه او نهاده، به خواب رفته است و کلید هم 

زیر سر اوست. 
4. از بیدار کردن پدر سرباز زده، از خیر آن معامله می گذرد. 

5. پدر بیدار می شود.
6. پسر جریان را به پدر گزارش می کند. )قمی، 1404ق: 49/1(

7. پدر از او خشــنود گشــته، گاو ماده ای را در عوض به پسرش بخشیده، می گوید: 
»امیــدوارم خیــر و برکت بســیار، از ناحیة این گاو به تو برســد«. )مجلســی، 1403ق:  

)260 /13

بخش دوم داستان
8. یکی از جوانان نیك بنی اسرائیل از دختری خواستگاری می کند. 

9.  خانواده دختر به او جواب مثبت می دهند. 
 10. پسرعموی او نیز که جوانی آلوده به گناه بود، از همان دختر خواستگاری می کند. 

11.  خانواده دختر خواستگاری او را رد می کنند. )قمی، 1404ق: 49/1(
12. او کینة پسرعمویش را به دل می گیرد. 

13. شــبی او را غافلگیــر کــرده، او را می کشــد و جنــازه اش را در ســر راه وارســته ترین 
اسباط بنی اسرائیل می اندازد. )ابن بابویه، 1378: 2/ 13(

14. فــردای آن روز کنــار جنازه می آید و با گریه و داد و فریاد، تقاضای خونبها کرده، 
گر قاتل پیدا نشــد،  می گویــد: »هــر کــس او را کشــته، خونبهایش به من می رســد و ا

اهل آن محل باید خونبهای او را بپردازند!«.

بخش سوم داستان
15. خبر به حضرت موسی؟ع؟  می رسد.

16. مــردم بــه خاطر پیچیدگــی موضوع از پیامبرشــان می خواهند کــه از غیب خبر 
دهد که قاتل کیست.

17. موسی؟ع؟  از خداوند استمداد می طلبد.
18. وحــی می رســد که به ایشــان بگــو: »گاو مــاده ای را ذبح کنید تا قاتــل را معرفی 

کنم«.)بقره: 67( 
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19. آن ها پاسخ می دهند: »مگر ما را مسخره کرده ای«؟ )بقره: 68(
20. موســی؟ع؟  پاســخ می دهد: »پناه می برم به خدا از این که از جاهان باشــم«.

)بقره: 69(
21.  آن هــا پیوســته از ویژگی هــای ایــن گاو می پرســند و موســی؟ع؟  بــه مدد وحی 
پروردگار ویژگی ها را بیان می کند.. )بقره: 71ـ68( این پرســش و پاســخ ها کار را به 
انتخاب گاوی با خصوصیات منحصر به فرد می رساند. )قمی، 1404ق: 49/1 و50 (

بخش چهارم داستان
22. بنی اسرائیل به جست وجوی این گاو می پردازند.

23. آن ها متوجه می شــوند این گاو با ویژگی های یاد شــده تنها در دســت یک نفر 
است.

24. بــه جــوان در خــواب الهام می شــود که بدون همراهــی مادرش گاو را نفروشــد. 
)حسن بن علی علیه السام، 1409ق: 278(

25. آن ها به قصد خرید به سراغ آن جوان می آیند.
26. آن هــا بــا جوان و مادرش مشــغول چانه زنی می شــوند. )حســن بــن علی؟ع؟ ، 

1409ق: 278(
27. آن قدر چانه زنی ادامه پیدا می کند تا قیمت گاو به اندازه پوستش که پر از طا 

باشد می رسد. )حسن بن علی؟ع؟ ، 1409ق: 278( 
28. بنی اســرائیل نا امید از خرید گاو نزد موســی آمده، کسب تکلیف می کنند. )فخر 

رازی، ۱۴۲۰ق، 1/ 544(
29.  حضرت موسی؟ع؟  امر به خرید می کند. )ابن بابویه، 1378: 2/ 14(

30.  بنی اسرائیل آن گاو را با همان قیمت گزاف خریداری می کنند.

بخش پنجم داستان
31. موســی؟ع؟  دســتور می دهد که آن را ذبح کرده، دُم آن را به جســد مرد کشــته 

بزنند. )بقره: 73(
32. آن ها این کار را می کنند.

! مرا پســر عمویم کشــته، نه آن  33. مقتــول زنــده می شــود و می گوید: یا رســول الّلَّهَ
کسانی که متهم به قتل من شده اند. )قمی، 1404ق: 50/1(

34. قاتل به مجازات خود می رسد.
35. مقتولِ زنده شده با دختر عموی خود ازدواج کرده، با هم زندگی می کنند.

36.  آن جوان نیکوکار به سود کانی می رسد.
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در غالب موارد فوق، هر شــماره، معلول شــماره قبل اســت و علت برای شماره بعد. 
بــه عنــوان مثــال در بخــش اول از ایــن داســتان »بــه وجود آمــدن شــرایط معامله 
پرســود« علت اســت برای »ورود به خانه و برداشــتن کلید صندوقچه«. ورود علت 
است برای »مشاهده پدری که خوابیده است«، خواب او مانع از »برداشتن کلید« و 

»عدم توانایی در برداشتن کلید«، مانع »انعقاد معامله« است. 

3-2. شخصیت : 
کتر/ Caracter« در فارسی بیشتر به شخصیت ترجمه شده است.    شخصیت یا »کارا
)قادری، 1386: 114و 115( ساده ترین تعریفی که برای »شخصیت« ارایه شده که با 
کتر وجوه مشــترکی دارد، بدین صورت اســت: »شخصیت،  تعریف های کهن از کارا
شَبَه شخصی است تقلید شده  از اجتماع، که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت 
و شخصیت بخشیده است.«)همان: 117( شخصیت اول، یکی از شخصیت های 
اصلی داســتان اســت که بُروز آشفتگی منجر به عدم تعادل او شده، بیشترین تأثیر 
را از آشفتگی می گیرد. او که فعّال ترین و با اراده ترین شخصیت داستان است باید 
با موانع سر راه بجنگد و نظم از دست رفته را بازسازی کند )اسمایلی، 1377: 42 و 

43(. در این داستان، دو گونه شخصیت وجود دارد: 

شخصیت های فردی: 
- جوان مؤمن: اوصافی که برای او در روایت بر شــمرده شده اســت دو چیز اســت: 
ایمــان و احســان او بــه والدینش)طبــری، 1412ق: 269/1 و حســن بــن علــی؟ع؟ ، 

1409ق: 278( 
- پــدر او: پدری اســت قدردان که وابســتگی دنیایی نــدارد و محبت فرزندش را به 

خوبی درک کرده، عوض محبت را سریعاً می پردازد. )قمی، 1404ق: 49/1(
- مادر او: از داستان چنین بر می آید که در تجارت و خرید و فروش مهارت دارد.

- جوان مقتول: جوانی است مؤمن و صالح
ک داشته، اهل گناه است.  - جوان قاتل: پســر عموی مقتول اســت که طینتی ناپا

)مجلسی، 1403ق:  13 / 259(
- عروس: دختر مورد عاقه این دو پسر عمو است. دختری که به خاطر اشتهارش 
به نیکویی و حسن جمال و نسبب شریف و فضایل بسیارش خواستگاران بسیاری 
ا فىِ بَنِى إِسْرَائِیلَ بِحُسْنِهَا وَ جَمَالِهَا.) ابن طاووس، 

ً
ةٌ كَانَتْ مَثَل دارد. )حَسْــنَاءُ شَــابَّ

یفٍ  قٍ كَامِلٍ و فَضْلٍ بَارِعٍ و نَسَــبٍ شَرِ
ْ
ةً حَسْــنَاءَ ذَاتَ جَمَالٍ وَ خَل

َ
نَّ امْرَأ

َ
بی تا: 121( أ

ابُهَا. )حسن بن علی؟ع؟ ، 1409ق: 273( وَ سَتْرٍ ثَخِینٍ كَثُرَ خُطَّ



70

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16
پاییز و زمستان
1402

- حضــرت موســی ع: از پیامبــران اولــوا العزم اســت که بــه کلیم الله شــهرت دارد؛ وَ 
لِیما.)نساء: 164(

ْ
هُ مُوسى  تَك مَ  اللَّ

َّ
ل

َ
ك

شخصیت  گروهی: 
- بنی اســرائیل: قوم حضرت موســی؟ع؟  اســت؛ قومی که در دو جای این داســتان 

لجاجت و بهانه گیری آن ها گزارش شده است.
   نکته دیگر در خصوص شخصیت در این داستان، آن است که تمامی شخصیت ها 
تقریباً به یک اندازه در پیشــبرد داســتان دخالت دارند. در واقع تاش برای یافتن 
که شخصیت  قهرمان و ضد قهرمان در این داستان چندان ثمربخش نیست؛ چرا
محــوری ای کــه از ابتدای داســتان تا به انتها در داســتان حضور داشــته باشــد و با 
موانــع متعدد درگیر شــده، امور را به ســامان برســاند وجــود نــدارد. از طرفی مقتول 
کــه تــوان دفــاع از خود را نــدارد، از طرف دیگر قاتل نیز فقط آتش جنگ را شــعله ور 
کرده است، از دیگر سو جوان نیکوکار نیز برای هدف خود نجنگیده است. همچنین 
قوم بنی اســرائیل که به عنوان یک قوم لجوج و ضعیف الایمان شــناخته می شوند 
را نیــز قهرمــان خواندن چندان مناســب نیســت؛ چرا کــه این قوم هرچنــد با موانع 
متعدد روبرو شده و آن ها را به زحمت از سر راه برداشته است اما به نظر می رسد که 
قَدْ 

َ
این قوم در این داســتان بیشــتر خرابکاری می کند تا تاش برای موفقیت!؛ >»ل

 بِما لا تَهْوی  
ٌ

ما جاءَهُمْ رَسُــول
َّ
یْهِمْ رُسُــلاً كُل

َ
نا إِل

ْ
رْسَــل

َ
خَذْنا میثاقَ بَنى  إِسْــرائیلَ  وَ أ

َ
أ

ونَ« )مائده: 70( و »وَ قَضَیْنا إِلى  بَنى  إِسْرائیلَ فىِ 
ُ
 یَقْتُل

ً
یقا بُوا وَ فَر

َ
 كَذّ

ً
یقا نْفُسُهُمْ فَر

َ
أ

< )نســاء: 4( بنابرین هیچ 
ً
ا كَبیرا وًّ

ُ
نَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
تَیْنِ  وَ ل رْضِ مَرَّ

َ
أ

ْ
تُفْسِــدُنَّ فىِ ال

َ
كِتابِ ل

ْ
ال

یک از این افراد را نمی توان قهرمان داستان نامید.

3-3. تعادل اولیه: 
خ دهد و نیاز و مســأله دراماتیکِ  در ابتــدای داســتان قبــل از آنکــه حادثه مهمــی  ر
شــخصیت مشــخص گردد، شــاهد وضعیتی آرام و بــا تعادل هســتیم؛ وضعیتی که 
انــگار همــه چیز ســر جای خودش اســت. البتــه موقعیــت آغازیــن در بهترین نوع، 
بایــد حــاوی امــکانِ بالقوه تمامیِ خطــوطِ اصلی کنش در بقیه نمایش باشــد. باید 
کی از  موازنه تنش زای میان دو نیروی متخاصم آشکار بوده، حاوی پیامد های حا
واژگونی این تعادل باشــد. تعادل اولیه در یک داســتان خوب و پویاســت نه ایستا؛ 

کستری که بر روی آتشی گداخته پهن کرده اند. )اسمایلی، 1377: 41(. بسان خا
در ایــن داســتان قبل از آنکــه قتل صورت بگیرد فضا آرام اســت و حتی درگیری دو 
پسرعمو هم، در حدی نیست که این اعتدال را بر هم بزند. )قمی، 1404ق: 49/1(
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3-4. حادثه محرک
   حادثــه محــرک و یــا بــه عبــارت دیگر آشــفتگی، حادثه ای اســت پویا کــه اعتدال 
اولیــه، فضای آرام داســتان، توازن نیروها و سرنوشــت قهرمــان را بَر هَم زده، آغاز گر 
داســتان می شــود. حادثــه محرک، ـ بعــد از نقطه اوج ـ دشــوار ترین حادثه ای اســت 
که نویســنده باید در خلق آن بکوشــد و احتمالاً بارها آن را بازنویســی کند. در غالب 
مواقــع، حادثــه محــرک حادثه منفردی اســت که یا مســتقیماً برای قهرمــان اتفاق 
بِ آن اســت. پس از وقــوع این حادثه قهرمان  می افتــد و یا آنکه قهرمان خود مســبِّ
ج شــده، باید  فــوراً درمی یابــد که زندگــی اش ـ در جهت مثبت یا منفی ـ از توازن خار
گاه و یا  کنش نشــان دهــد. حادثه محرک در قهرمــان تمایلی خودآ نســبت به آن وا
گاه  ایجــاد می کند تا به جســت وجوی مقصود و مبارزه بــا نیروهای مخالف  ناخــودآ
برخاســته، به اعتدال ثانویه دســت یابد. حادثه محرک در واقع مثلِ نوعی انفجار 
عمل می کند. انفجاری که نویسنده، فیلم ساز و مخاطب را در ادامه داستان درگیر 

خود می کند. )مک کی، 1382:  138-117و کریستوفر ووگلر، 1378: 130 و 129(. 
   در این داستان کشته شدن یکی از خواستگارها حادثه محرک به حساب می آید؛ 
)بقــره/ 72؛ طبــری، 1412 ق: 1/ 282 و ...( حادثــه ای که اعتدال داســتان را به هم 

ریخته، داستان از آنجا آغاز می گردد.

3-5. نقشه
وقتــی شــخصیت اول داســتان آهنــگِ بازگرداندن اعتــدال را می کند نیاز به نقشــه 
ح شــود، می تواند دقیقاً ســنجیده  گاهانه طر گاهانه یا نیمه آ دارد. نقشــه می تواند آ
و مطالعه شــده باشــد و یا در لحظه از اینجا و آنجا دســتچین گردد. می تواند ســاده 
باشــد یا پیچیده. در اغلب موارد، نقشــه مســیر و هدف خود را در یک یا چند گفتار 
شــخصیت اول بافاصلــه پــس از وقــوع آشــفتگی پیدا می کنــد. )اســمایلی، 1377: 

43(. در داستان مورد نظر پنج نقشه وجود دارد: 
- خواســتگار دوم برای از بین بردن رقیب خود تصمیم به قتل او می گیرد. فَحَسَــدَ 

ةً. )قمی، 1404ق: 49/1(
َ
هُ غِیل

َ
هُ فَقَتَل

َ
هُ فَقَعَدَ ل

َ
نْعَمُوا ل

َ
ذِی أ

َّ
هِ ال ابْنَ عَمِّ

- نقشــه قاتل برای پنهان کردن نقش خود در قتل. او برای این کار جنازه مقتول 
را کنار خانه یکی از افراد مهم از قبیله بنی اسرائیل انداخته، با داد و فریاد خونخواه 
انِ 

َ
قَاتِل

ْ
هِ ال هُ، فَجَاءَ ابْنَا عَمِّ

ُ
قَتِیلَ هُنَاكَ، فَعُرِفَ حَال

ْ
صْبَحُوا وَجَدُوا ال

َ
ا أ مَّ

َ
او می شــود. فَل

یْهِم . )حســن بن 
َ
ى رُءُوسِــهِمَا و اسْــتَعْدَیَا عَل

َ
رَابَ عَل

ُ
نْفُسِــهِمَا و حَثَیَا التّ

َ
ى أ

َ
قَا عَل هُ، فَمَزَّ

َ
ل

علی؟ع؟ ، 1409ق: 274( 
- آن هــا با انکار شــناختن قاتل، برای کشــف قاتل متوســل به حضرت موســی؟ع؟  
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نْ 
َ
وا أ رُ

َ
نْك

َ
هُمْ، فَأ

َ
ل

َ
حْضَرَهُمْ مُوسَى؟ع؟  وَ سَأ

َ
می شوند تا از غیب مشکل را حل کند. فَأ

هُ. )حسن بن علی؟ع؟ ، 1409ق: 274(
َ
وْ عَلِمُوا قَاتِل

َ
وهُ أ

ُ
ونُوا قَتَل

ُ
یَك

- نقشه مادر جوان نیکوکار در بالا بردن قیمت گاو با توجه نیاز شدید بنی اسرائیل 
هَا، 

َ
ل

َ
ــوا: قَــدْ رَضِینَــا ]بِدِینَارٍ[ فَسَــأ

ُ
ــكَ... قَال مِّ

ُ
مْــرِ أ

َ
ا بِأ

َّ
ا تَبِعْهَــا إِل

َ
بــه خریــد ایــن گاو، فَــل

تْ: بِثَمَانِیَةٍ فَمَا 
َ
هُ، فَقَال مَّ

ُ
خْبَرَ أ

َ
یْنِ. فَأ وا: نُعْطِیكَ دِینَارَ

ُ
خْبَرَهُمْ فَقَال

َ
بَعَةٍ. فَأ رْ

َ
ــتْ: بِأ

َ
فَقَال

غَ 
َ
ى بَل

مَنَ حَتَّ
َ

هِ، فَتُضْعِــفُ الثّ مِّ
ُ
ى أ

َ
ــهُ و یَرْجِعُ إِل مُّ

ُ
 أ

ُ
ا تَقُول صْفِ مِمَّ ــى النِّ

َ
بُــونَ عَل

ُ
ــوا یَطْل

ُ
زَال

بَیْعَ. )حســن بن 
ْ
هُمُ ال

َ
وْجَبَ ل

َ
ؤُهُ  دَنَانِیرَ، فَأ

ْ
ونُ مِل

ُ
كْبَرَ مَا یَك

َ
ثَمَنُهَا مِلْ ءَ مَسْــكِ  ثَوْرٍ- أ

علی؟ع؟ ، 1409ق: 274(
- تدبیــر الهــی برای عزت دادن جــوان نیکوکار که پدرخود را از خــواب بیدار نکرد؛ 

چنانچه از رویای این جوان مشخص است. )طبری، 1412 ق: 1/ 283 و 284(

3-6. موانع
امــوری کــه بــر ســر راه شــخصیت اصلــی قــرار گرفتــه، از موفــق شــدن او جلوگیــری 
می کنند، مانع نام دارد. این موانع می توانند انســان ها، حیوانات، طبیعت، قوانین 
اجتماعی، شــرعی یا عرفی، بایای طبیعی و حتی سرنوشــت قهرمان باشــند. موانع 
بــا حضور خود در داســتان، »کشــمش« را می ســازند؛ یعنی همان چیــزی که باعث 
زیبایی داستان می شود. بهترین موانع، موانعی هستند که محرّک بیشترین کنش 
باشــند. )اســمایلی، 1377: 44 و 43(. موانــع در داســتان مــورد نظــر در ایــن مقالــه 

عبارتند از: 
سِــه . 

ْ
قَالِیدُ تَحْتَ رَأ

َ
أ

ْ
بِیــهِ وَ ال

َ
ــى أ

َ
- برخــورد جــوان نیکــوکار با خــواب پدرش. فَجَــاءَ إِل

)حویزی، 1415: 88/1(
نْ یُوقِظَه  

َ
رِهَ أ

َ
- برخورد خریداران با جوانی که حاضر نیســت پدرش را بیدار کند. فَك

)حویزی، 1415: 88/1(
- برخــورد بنی اســرائیل بــا فتنه بزرگی که در شــهر به وجود آمــده و از طریق عادی 

حل آن امکانپذیر نیست.
قِیَ 

ْ
ل

ُ
- برخــورد حضــرت موســی؟ع؟  با ســؤالات بی وجه بنی اســرائیل؛ وَ ذَلِكَ حِیــنَ أ

ظْهُرِهِم . )حسن بن علی؟ع؟ ، 1409ق: 273(
َ
قَتِیلُ بَیْنَ أ

ْ
ال

بُوهَا فَوَجَدُوهَا عِنْدَ فَتًى مِنْ بَنِى 
َ
- منحصر به فرد شــدن گاو برای بنی اســرائیل. فَطَل

إِسْرَائِیل  )حویزی، 1415، 88/1(
- مواجه شدن خریداران با مادر جوان که در هر مرحله قیمت گاو را بالاتر می برد و 

مَنَ )حسن بن علی؟ع؟ ، 1409ق: 274(
َ

هِ، فَتُضْعِفُ الثّ مِّ
ُ
ى أ

َ
یَرْجِعُ إِل

ونُ 
ُ

كْبَرَ مَا یَك
َ
غَ ثَمَنُهَا مِلْ ءَ مَسْــكِ  ثَوْرٍ أ

َ
- قیمت گزاف گاو برای خریداران. حَتَّى بَل
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ؤُهُ  دَنَانِیرَ، )حسن بن علی؟ع؟ ، 1409ق: 274(
ْ
مِل

3-7. کشمکش
شــخصیت اصلــی بــه خاطــر مســأله یــا نیــاز نمایشــی اش مصرّانــه در تــاش اســت 
بــه مقصــود خــود دســت یابــد. در طــرف مقابــل هــم نیــروی مخالــف، همــواره در 
تاش اســت برســر راه قهرمان مانع تراشــی کند. درگیری این دو در طول داســتان، 
»کشــمکش« نامیده می شود. کشمکش نیروی عمده نمایش است که لحظه های 
مهم و اساســی داســتان را به هم پیوند داده، توجه بیننده را به خود جلب می کند. 

)غامرضایی، 1390: 153( سید فیلد در باب اهمیت کشمکش می نویسد: 
هم چنــان  کــه بارهــا تکــرار کــرده ام همــه  نمایــش )درام( کشــمکش اســت؛ بــدون 
کشــمکش، ماجرایی نیســت؛ بدون ماجرا، شخصیت داســتانی وجود ندارد؛ بدون 
شــخصیت داستانی، داستانی نیست؛ و بدون داستان، فیلم نامه ای درکار نیست. 

)سید فیلد، 1390: 181و182(
قــدرت جادویــی کشــمکش آن قــدر بالاســت کــه حتــی در صــورت عــدم شــناخت 
شــخصیت ها نیــز جذابیــت خــود را دارد. به عنوان یــک قاعده، در هــر موقعیت از 
فیلم نامــه، بــا دور از دســترس قــرار دادن هــدف باید زندگــی را بــه کام قهرمان تلخ 
و ســخت کــرد؛ زیــرا که آدمی  هرچه را به آســانی به دســت آورد برایش ارزشــی قائل 
نخواهد و زود آن را از دست خواهد  داد و کشمکش، راهی است برای دشوار سازی 

این راه! 
اما عنصر کشــمکش در دو جای داســتان گاو بنی اســرائیل به صورت جدی وجود 

دارد: 
1. ســؤالات پی در پی و بدون وجه بنی اســرائیل در خصوص گاوی که قرار اســت 
کشــته شــود که ســه مرتبــه تکرار جملــه »قالوا ادع لنا ربــک یبین لنــا« از ناحیه بنی 
اســرائیل و پاســخ آوردن حضرت موســی؟ع؟  با عبارت »قال انه یقول انها بقره« در 

آیات 68 تا 70 سوره بقره دیده می شود.
2. چانــه زنی هــای پــی در پی بنی اســرائیل برای خریــد گاو، وقتی گاو مــورد نظر را 

یافته اند. )هاشمی،  339/6(

3-8. تعلیق
تعلیق کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در شرف تکوین است، می آفریند 
تا مخاطب را برای ادامه داســتان نگه دارد. )میرصادقی، جمال، عناصر داســتان، 
ص75 و 76.( و به عبارت دیگر تعلیق به معنای نامعلوم بودن پیامد رویداد های 
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تعییــن کننــده و یا دو دلی شــخصیت در تصمیم گیری مهمی اســت. ایــن نامعلومیِ  
پیامــد و دودلــی شــخصیت در تصمیــم گیــری مخاطــب را بــه هیجــان در آورده، 
خ خواهد  عاقمندش می ســازد که ببیند در نهایت چه سرنوشــت تلخ یا شــیرینی ر

داد. )ایرانی، 1380: 582(
اما در این داستان چند تعلیق را می توان مشاهده کرد: 

- از زمان پاسخ رد شنیدن خواستگار دوم تا نقشه او برای کشتن پسرعمویش.
- از زمان قتل تا ادعای خونبهاخواهی توسط قاتل.

- از زمانــی کــه پدر خود را در خــواب می بیند تا زمانی که تصمیم قطعی برای بیدار 
نکردن او.

- از زمان بیدار شدن پدر و فهمیدن داستان معامله نکردن فرزندش تا عکس العمل 
او در تشویق پسرش.

- از پایان یافتن پرسش های بنی اسرائیل تا یافتن گاو منحصر به فرد.
- از زمان شنیدن قیمت گزاف گاو تا امر حضرت موسی؟ع؟  به خرید گاو. )طبرسی، 
1412 ق: ۱/ 53 و 54،  فیــض کاشــانی، 1415 ق: ۱۳۹/1 ، فخــر رازی، مفاتیح الغیب، 

۱۴۲۰ق: 1/ 544 و ...(

گره افکنی  .9-3
گهانی وارد دنیای  گره افکنی عبارت است از وضعیت و موقعیت دشواری که گاه، نا
داســتان شــده، موجــب تغییــر در جریان کنــش می گــردد. گره افکنی جــای خاصی 
ندارد و در هر جای داســتان می تواند وارد شــود. به عنوان مثال آشــفتگی ابتدای 
داســتان نوعی گره اســت. بهترین گره افکنی آن اســت که غیر منتظره اما باورپذیر 
باشــد. ایــن عنصــر نمایشــی اختصــاص بــه قهرمــان نــدارد؛ بلکــه بــرای هریــک از 
شــخصیت ها و حتی برای ضد قهرمان نیز می شــود گره افکنی کرد. انواع گره افکنی 
عبارتند از: شــخصیت ها، وضعیت ها، وقایع، اشــتباهات، ســوء تفاهم ها و بهترین 
نوع آن که کشــف ها و بازشناسی هاســت. گره افکنی ها در داســتان از جمله عوامل 
مهم برای حفظ و تقویت کشش و کنشگری محسوب می شوند. سهم عمده آن ها 

غافل گیری و بسط داستان است. )اسمایلی، 1377: 45و 44(. 
اما در داســتان گاو بنی اســائیل، پس از پیدا شــدن جنازه یک مقتول، ســه گره در 

مقابل بنی اسرائیل قرار می گیرد: 
1. نخســتین گــره، مجهــول بــودن قاتل اســت؛ گرهــی که هــم می تواند آغاز بســیار 
خوبی برای یگ نمایش یا داســتان باشــد و هم ســاعت ها مخاطب را برای یافتن 

قاتل و سبب قتل به همراه خود بکشاند.
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2. پس از سؤالات پی در پی و مشخص شدن ویژگی های منحصر به فرد گاو مورد 
نظر، حال زمان گشــتن و پیدا کردن یک گاو با ویژگی های خاص اســت. اما اینکه 
این گاو کجاســت و صاحبش کیســت، گره و معمایی است که بنی اسرائیل باید آن 

را بگشاید و حل کند.
3. پس از یافتن گاو مورد نظر، به نظر می رسد که داستان پایان یافته و با پرداخت 
قیمــت عرفــی گاو، گاو خریــداری می شــود و بــا زدن قســمتی از بدن گاو بــه مقتول 
قاتل معرفی می گردد. اما گره دیگری در اینجا خلق می گردد که کار را بسیار مشکل 
می ســازد و آن اینکــه در مقابــل عطش خریــدار برای خرید این گاو، فرشــنده حاضر 
به فروش گاو نیست و اصرار مشتری ها برای خرید، موجب تحریک طمع فروشنده 
می شــود تــا قیمــت گاو را در حدی غیر قابــل تصور برای خریداران بــالا ببرد؛ قینت 
بالایی که مشتری را به تردید جدی در خرید می افکند. )فخر رازی، مفاتیح الغیب، 

۱۴۲۰ق: 1/ 544(

3-10. غافل گیری
غافل گیری به دو گونه قابل تقســیم اســت؛ سطحی و حقیقی. غافل گیری حقیقی 
که منجر  گهانی شکاف میان پیش بینی و نتیجه است؛ چرا ناشــی از فاش شــدن نا
گهانــی شــده، حقیقتــی را کــه در زیر ســطح ظاهری داســتان مخفی  بــه بصیــرت نا
شــده، فاش می کند. در مقابل، در غافل گیری ســطحی داســتان گو از آسیب پذیری 
مخاطب ســوء اســتفاده می کند. یعنی مخاطب با نشســتن در سالن تاریک سینما، 
اختیــار عواطــف خــود را بــه دســت داســتان گو ســپرده، داســتان گو نیــز با بــرش به 
اتفاقــات غیــر قابــل پیش بینــی او را غافل گیــر می کنــد. )مــک کــی، 1382: 233 و 

کریستوفر ووگلر، 1378: 261 و 262( 
بَیْع . 

ْ
- در این داستان، صَرف نظر کردن جوان نیکوکار از سود سرشار، )فَتَرَكَ ذَلِكَ ال

)حویــزی، 1415: 88/1(( بــرای مخاطب می تواند غافلگیر کننده باشــد؛ همان طور 
ا 

َ
: ل

َ
که ســود سرشــاری که در نهایت نصیب او می شــود غافلگیر کننده اســت. )فَقَال

 :
َ

ــهُ ذَلِكَ، فَقَال
َ
وا ل

ُ
امُ فَقَال

َ
ــل یْه السَّ

َ
ى مُوسَــى عَل

َ
 فَجَاؤُا إِل

ً
اءِ مَسْــكِنِهَا ذَهَبا

َ
ا بِمَــل

َّ
بِیعُهَــا إِل

َ
أ

وْهَا )حویزی، 1415: 88/1(( همچنین بــالا بردن پی در پی قیمت  وهَا فَاشْــتَرَ اشْــتَرُ
وا: قَــدْ رَضِینَا 

ُ
ی. قَال مِّ

ُ
خِیَــارُ لِأ

ْ
گاو توســط مــادر جــوان نیز غافلگیــر کننده اســت. )وَ ال

هُ،  مَّ
ُ
خْبَرَ أ

َ
یْــنِ. فَأ ــوا: نُعْطِیكَ دِینَارَ

ُ
خْبَرَهُمْ فَقَال

َ
بَعَــةٍ. فَأ رْ

َ
تْ: بِأ

َ
هَا، فَقَال

َ
ل

َ
]بِدِینَــارٍ[ فَسَــأ

هِ،  مِّ
ُ
ــى أ

َ
ــهُ و یَرْجِعُ إِل مُّ

ُ
 أ

ُ
ا تَقُــول صْــفِ مِمَّ ــى النِّ

َ
بُــونَ عَل

ُ
ــوا یَطْل

ُ
ــتْ: بِثَمَانِیَــةٍ. فَمَــا زَال

َ
فَقَال

وْجَبَ 
َ
ؤُهُ دَنَانِیرَ، فَأ

ْ
ونُ مِل

ُ
كْبَرَ مَا یَك

َ
غَ ثَمَنُهَا مِلْ ءَ مَسْكِ  ثَوْرٍ- أ

َ
مَنَ حَتَّى بَل

َ
فَتُضْعِفُ الثّ

بَیْعَ. )حسن بن علی؟ع؟ ، 1409ق: 278((
ْ
هُمُ ال

َ
ل
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- البتــه چنان چــه داســتان بــه گونــه ای روایت شــود کــه از ابتــدای داســتان قاتل 
مشخص نباشد، معرفی نهایی قاتل نیز غافلگیر کننده است. )فخر رازی، ۱۴۲۰ق: 

)544 /1

3-11. بحران
  بحران در یک تعریف کوتاه، عبارت اســت از لحظه ای که نیروهای متقابل برای 
آخریــن بــار بــا هم تاقــی می کنند و قرار اســت در این درگیری یــک تغییر قطعی در 
پایــان داســتان ایجاد شــود.)میرصادقی، 1380: 76( همــواره در زندگی آموخته ایم 
که تصمیم گرفتن به مراتب دشوارتر از عمل کردن است! نقطه بحران یعنی مکث 
در جایی که در آن باید تصمیم نهایی گرفته شده، تمامی کنش های داستان پاسخ 
داده شــود. بــه تعبیــر دیگر قهرمــان در جســت وجوی خود تمامی  پیــچ و خم های 
کنــون می خواهــد تنهــا راه باقی  فزاینــده را بــه ســامت پشــت ســر گذاشته اســت و ا
مانــده را امتحــان کنــد. او در آخــر خــط قــرار دارد و کنــش او کنش آخر اســت. دیگر 
فردایــی در کار نیســت تــا فرصتــی به او داده شــود. تصمیــم نهایــی می تواند برای 
قهرمان »خطر« آفرین باشــد ـ یعنی او را برای همیشــه از مقصودش محروم ســازد ـ 
و یــا بالعکس، »فرصت« رســیدن به آرزویــش را فراهم کند. بیننده از حادثه محرّک 
بــه بعد، پیوســته صحنــه ای را پیش بینی می کــرده که قهرمان بــا بزرگترین نیروی 
مخالف برخورد خواهد کرد؛ پیش بینی ای که آمیخته با عدم اطمینان بوده است. 
بحــران، یعنی تأمل بر ســر یــک دو راهی حقیقــی برای انتخابی میــان خوبی های 
آشــتی ناپذیــر یــا انتخابی میان بد و بدتــر و یا هر دو آن ها به طــور همزمان. معلوم 
نیســت قهرمان به مقصود خود خواهد رســید یا نه؛ اما هرگز آن طور که پیش  بینی 
می کند محقق نخواهد شد. پا درهوایی شخصیت و تحیرِ مخاطب برای لحظاتی 

تعلیق را ایجاد می کند.
بحــران یــک مقطــع زمانــی در داســتان اســت کــه هــر دو نیــروی درگیر کشــمکش، 
فعالند و در سرتاســر آن نتیجه نامعلوم اســت. بحران، مســتلزم آمیزه ای از فعالیت 
جســمانی، لفظی، عاطفی و فکری از طرف یک یا چند شــخصیت اســت. انتخابِ 
قهرمــان در نقطه اوج، عمقِ شــخصیت او را به بهتریــن نحو بیان می کند و همین 

جاست که مهم ترین »ارزش« که نویسنده به دنبال آن است، عرضه می گردد. 
بــه طــور کلــی، بحــران و نقطــه اوج در دقایــق پایانــی و در صحنــه ای واحــد روی 
می دهــد و جــدا کردن مــکان و زمانِ ایــن دو کار صحیحی نیســت. لحظه تصمیم 
کن و منجمد  کن و ایستا باشد. نویسنده  این صحنه را سا بحرانی باید لحظه ای سا
می کنــد تــا مخاطــب را که تا کنون با قهرمــان همذات پنداری کــرده، لحظاتی را در 
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بحــران ســرگردان شــود و مکــرر از خود بپرســد »بالأخــره قهرمان چه خواهــد کرد؟« 
آنگاه انرژی انباشــته مخاطب در نقطه اوج آزاد گردد. )مک کی، 1382: 201و202 و 

اسمایلی، 1377: 46(
امــا بحــران در داســتان مــورد بحــث وقتــی اتفــاق می افتد که پــس از برخــورد بنی 
اسرائیل به عنوان خریداران به قیمت گزاف و سنگین گاو، در یک تردید و دو راهی 
بزرگ قرار می گیرند )حســن بن علی علیه الســام، 1409ق: 278(؛ از طرفی ضرورتِ 
یافتــن قاتــل کــه برای آن ها امــری حیاتی و مهم اســت و نمی توانند نســبت به آن 
بی توجه باشــند و و از طرف دیگر، قیمت چندین برابری که مادر جوان پیشــنهاد 
داده و کار را بســیار مشــکل ساخته اســت. به عبارت دیگر، بحران در این داســتان 
نقطه ای اســت که این تردید بزرگ ایجاد می شــود و بنی اسرائیل باید یکی را فدای 
دیگــری کنــد؛ یا کشــف قاتــل را فدای بهــای ســنگین گاو کند و یا بهای ســنگین را 

بپردازد و قاتل را کشف کند.

3-12. نقطه اوج/ بزنگاه
نقطه اوج تصویری خاص، بسیار کوتاه، صریح، انباشته از معنا، تأثیرگذار، ماندگار 
و هماهنــگ با نیاز های داســتان اســت که بعــد از لحظاتِ ایســتای بحران محقق 
می شــود. رابطــه نقطــه اوج و بحــران در بهترین شــکل بایــد عِلّی و ضروری باشــد. 
تمامی تصاویــر و اتفاقــات داســتان، با نقطــه اوج توجیه و تبیین می شــوند و لذا در 
بازنویســی بایــد تمامی صحنه هایــی که نبــود آن ها از لحاظ ســاختاری و موضوعی 
خللــی به داســتان و نقطــه اوج نمی زند ، حذف کــرد! )مک کــی، 1382:  202-205(. 
گــر پیرنگ هــای فرعی نیز در درون نقطه اوج بــا پیرنگ اصلی گِره بخورد و کنشِ  ا
نهایــی قهرمان، همه چیز را حل و فصل کند، تأثیری شــگفت بر جای خواهد ماند. 

بهترین نقطه اوج آن است که آنچه مخاطب دوست دارد اتفاق بیفتد. 
در داستان گاو بنی اسرائیل، خریدران به زحمت تاش می کنند که خود را از بحران 
بــه وجــود آمــده و از ایــن تردیــد و دوراهی بــزرگ خاصی بخشــند. به ناچــار به نزد 
حضرت موسی؟ع؟  آمده، کسب تکیف می کنند و حضرت ایشان را امر به خرید گاو 
می کند. این امر که به معنای انتخاب کشف قاتل و و فدا کردن بهای سنگین گاو 

)یک پوست گاو پر از طا( است، نقطه اوج داستان گاو بنی اسرائیل است. 

3-13. دیالوگ / گفت وگو
دیالوگ، نویسنده را قادر می سازد تا به درون پیچیدگی های چند لایه شخصیت های 
داستان دست یابد، ذهن و درونیات شخصیت های داستان را کاوش کند؛ شخصیت 
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را بســازد و مخاطــب را وادار بــه قبــول عملکرد مثبت یا منفی شــخصیت های اصلی 
کنــد. )غامرضایــی، 1390: 134( دیالوگ با »مکالمه« تفــاوت دارد؛ چرا که »مکالمه« 
تنهــا بــه ارائه اطاعــات می پــردازد در حالی که »دیالــوگ« در اصطــاح درام پردازی، 
جهت معرفی گوینده، ایجاد کشــمکش، زمینه چینی، توضیح صحنه، فضا ســازی و 

همچنین در انتقالِ فکر و اندیشه مؤثّر است.)حنیف، 1389: 28(
برخی معتقدند تشــخیص دیالوگ خوب از دیالوگ بد، ســاده تر از تعریف کردن آن 
اســت. نویســنده بــا دیالــوگ، باید مفهــوم یک واقعیت عینــی را با چاشــنی درام به 
مخاطــب خــود القا کند و لذا در نگارش داســتان یا فیلم نامه، دیالوگ نویســی یکی 
از مشــکل ترین کارهاست. )نوبل، 1377: 11ـ9( جالب آن جاست که از بین عناصر 
نمایشــی این داســتان بیشــترین عنصری که در قرآن به آن اشــاره شــده، بخشی از 

دیالوگ های مهم آن است. دیالوگ های مهم در این داستان عبارتند از: 

مکالمه بخش اول داستان
ى جِئْتُ  ِ

ّ فَضْلِ كَــذَا وَ كَــذَا وَ إِن
ْ
 كَانَ لِــى فِیهِ مِــنَ ال

ً
ــى اشْــتَرَیْتُ بَیْعا ِ

ّ بَــتِ إِن
َ
: یَــا أ

َ
قَــال

وقِظَكَ وَ إِنَّ 
ُ
نْ أ

َ
رِهْتُ أ

َ
سِكَ فَك

ْ
مِفْتَاحُ تَحْتَ رَأ

ْ
 وَ إِذَا ال

ً
مَنَ فَوَجَدْتُكَ نَائِما

َ
نْقُدَهُمُ  الثّ

َ
لِأ

خَذُوا مَتَاعَهُمْ وَ رَجَعُوا!
َ
قَوْمَ أ

ْ
ال

كَ بِمَا صَنَعْــتَ! )قطب الدین راوندی، 
َ
بَقَرَةُ ل

ْ
حْسَــنْتَ یَا بُنَىَّ فَهَــذِهِ ال

َ
ــیْخُ: أ

َ
 الشّ

َ
فَقَــال

1409ق: 159 و 160(
سؤالات پی در پی و منحصر به فرد ساختن گاو: 
قال: ائتونى ببقرة. )ابن بابویه، 1378: 2/ 13و14(

؟
ً
وا خِذُنا هُزُ  تَتَّ

َ
وا: أ

ُ
قال

جاهِلِینَ!
ْ
كُونَ مِنَ ال

َ
نْ أ

َ
هِ أ عُوذُ بِاللَّ

َ
: أ

َ
قال

نا ما هِیَ؟ 
َ
نْ ل كَ یُبَیِّ بَّ نا رَ

َ
وا: ادْعُ ل

ُ
 قال

ونَ. وا ما تُؤْمَرُ
ُ
رٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِكَ فَافْعَل

ْ
ها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِك

َ
 إِنّ

ُ
هُ یَقُول

َ
: إِنّ

َ
قال

وْنُها؟
َ
نا ما ل

َ
نْ ل كَ یُبَیِّ بَّ نا رَ

َ
وا: ادْعُ ل

ُ
قال

ینَ ! اظِرِ وْنُها تَسُرُّ النَّ
َ
ها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ ل

َ
 إِنّ

ُ
هُ یَقُول

َ
: إِنّ

َ
قال

مُهْتَدُونَ. 
َ
هُ ل ا إِنْ شاءَ اللَّ

َ
یْنا- وَ إِنّ

َ
بَقَرَ تَشابَهَ عَل

ْ
نا ما هِیَ إِنَّ ال

َ
نْ ل كَ یُبَیِّ بَّ نا رَ

َ
وا: ادْعُ ل

ُ
قال

مَةٌ لا شِیَةَ فِیها. 
َّ
حَرْثَ مُسَل

ْ
رْضَ وَ لا تَسْقِی ال

َ
أ

ْ
 تُثِیرُ ال

ٌ
ول

ُ
ها بَقَرَةٌ لا ذَل

َ
 إِنّ

ُ
هُ یَقُول

َ
: إِنّ

َ
قال

حَقِ !
ْ
آنَ جِئْتَ بِال

ْ
وا: ال

ُ
قال

دیالوگی که به استیصال بنی اسرائیل در خرید گاو پایان می دهد: 
قال موسی: اشتروها! )ابن بابویه، 1378: 2/ 14(

دیالوگ مقتول پس از زنده شدن که حقیقت را بر ما می کند: 
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قــال: یــا رســول الله! إن ابن عمــی قتلنی دون من أدعــی علیه قتلــی! )طباطبایی، 
1390ق: 1/ 205(

دیالوگ حضرت موســی که نتیجه گیری از کل داســتان است و تم نهایی می تواند 
باشد: 

قال موسی: اُنظر إلی البر ما بلغ بأهله! )ابن بابویه، 1378: 2/ 14(

3-14. مکان
بــدون تردیــد گویــش و احساســات مــردم کوه نشــین و مردمی کــه در دشــت زندگی 
می کنند متفاوت اســت. این تفاوت در زندگی مردم شــهری و روستایی و عشایری، 
کنان جنــگل و کویرنشــین، مــردم خطــه شــمال و جنــوب، مناطــق سردســیر و  ســا
گرم ســیر، مناطق خشــک و بیابانی و مناطق سرســبز و پرآب و ... به خوبی نمایان 
اســت. ایــن تفاوت در کشــوری مثل کشــور ما که طبیعتی چهار فصــل دارد، وضوح 
بیشــتری دارد. بســیار دیده ایــم که دو روســتای کوچک کنار هم، تفــاوت گویش و 
رفتــار دارنــد و ایــن یعنــی تاثیر شــگرف مــکان در رفتار انســان ها؛ همان کــه بقراط 
حکیــم، پایه گذار پزشــکی، گفت: »محــل زندگی، بر جســم و روح آدمی تأثیر دارد.« 
گــر در همه متــون روایی اهمیتی یکســان نداشــته باشــد،  پــس بُعــد مکانــی حتی ا
غالباً نقشــی بزرگ بر عهده دارد؛ مخصوصاً وقتی فضا بر شــخصیت ها اثر بگذارد. 

)غامرضایی، 1390: 147و146(
علــی رغــم فحص صــورت گرفتــه، جغرافیــای دقیق و محــل دقیق وقوع داســتان 
گاو بنی اســرائیل مشــخص نشد. چیزی که هســت می توان گفت با توجه به قطعی 
بودن وقوع دو بخش داســتان )داســتان جوانی که پدر خود را بیدار نکرد ـ داستان 
قتل( در دو مکان مختلف، می توان در نمایش این داستان از همراهی دو داستان 
مجزا در دو مکان متنفاوت بهره گرفت؛ دو داستان که در نهایت به هم می رسند و 
به هم ارتباط برقرار می کنند. ضمن آنکه چنانچه بتوان به طور قطع نتیجه گرفت 
کــه فاصلــه مکانی زیادی بین این دو مکان باشــد، این امر نیــز می تواند به عنوان 

ح شود. یک »مانع« یا »گره نمایشی« در تحلیل داستان مطر

3-15. زمان
ج شــدن قصــه از حــدود زمانــی، آن را بــه  در قصــه زمــان نقشــی شــگرف دارد. خــار
درختی تبدیل می کند که از ریشه هایش جدا شده، شاخ و برگی نمی گستراند. قصه 
موفــق آن اســت که با دقــت و ظرافت از این عنصر کمک گرفته، به تناســب فضا و 

سبک آن را پُر رنگ یا کم رنگ کند.) غامرضایی، 1390: 150( 
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گاهــی دقیق از زمــان و فصلی که رویــداد در آن به  در بســیاری از متــون نمایشــی، آ
انجام می رســد، اهمیت دارد. این اهمیت صرفاً به دلیل دقت علمی نیســت؛ بلکه 
بــه فهــم بهتــر کل موقعیــت نیــز کمک می کند. بــه عنــوان نمونه جنــگ ویتنام در 
گشــودنی«، زمان آن را به سال های 1964 تا 1968 می برد  نمایش نامه »چتر های نا
و ایــن یعنــی در بحبوحــه بی ثباتــی دهــه60. دســتورهای صحنه، یادداشــت های 
نویســنده راجع به زمان رویداد، دیالوگ ها و اظهارات و ارجاعات مســتقیم به افراد 
کن، تکیه گاه نویســندگان برای نمایش زمان اســت. )جیمز تامس، 1378: 35  و اما

و 36 و فرانسیس وانوا، 1378: 335 و 336(
در قصه های قرآن فقط در صورتی که زمان رخداد ها کارائی در قصه داشــته باشد، 
قَدْ 

َ
ذکــر می شــود. )محمــدی، 1399: 39-64( به عنــوان نمونه در آیه شــریفه >وَ ل

وفانُ وَ هُمْ  خَذَهُمُ الطُّ
َ
 فَأ

ً
 خَمْسینَ عاما

َ
فَ سَنَةٍ إِلاّ

ْ
ل

َ
بِثَ فیهِمْ أ

َ
 إِلى  قَوْمِهِ فَل

ً
نا نُوحا

ْ
رْسَل

َ
أ

ظالِمُونَ< )عنکبوت / 14( قرآن برای آنکه تاش بسیار نوح و قلّت ایمان آورندگان 
را نشــان دهــد؛ مــدت پیامبری نــوح را بیــان می کنــد. )یوســف زاده، 1392: 131 - 
129( و یــا وقتی برادران یوســف، یوســف را در چاه می اندازند چــون خود می دانند 
که در چهره شــان نشــانه های دروغ و پستی ونیرنگ هویداست، شب را برای دیدار 
باهُمْ عِشــاءً 

َ
پــدر انتخــاب می کننــد تا چهره آن هــا به خوبی معلوم نباشــد. >وَ جاؤُ أ

یبْكــونَ< )یوســف / 16( )غامرضایــی، 1390: 150 و 151، حســینی )ژرفــا(، ســید 
ابوالقاســم، 1378: 170، محمودیــان روای نــژاد، 1392: 149 و 150 و یوســف زاده، 

1392: 130 و 186 و 187(
زمان این داستان هر چند فی نفسه نمایشی نیست اما در نحوه روایت می تواند به 
خوبی به عنوان یک عنصر زیبا از آن بهره گرفت. مثا می توان داستان را بر طبق 
روایــت ابــن عباس کــه در کتاب قصص الانبیاء به صورت خطــی روایت کرد و پس 
از زنده شــدن قاتل با فاش بک )ورود داســتان به زمان گذشــته(، داســتان جوان 
نیکوکار را روایت نمود. یا اینکه دو داســتان به صورت اپیزودیک روایت گردد و در 
نهایت به هم برســد. یا اینکه دو داســتان به صورت تلفیقی و همزمان روایت گردد 
و در نهایت به یک جا منتهی گردد. می توان قاتل را از ابتدا نشان داد و داستان را 
از خواســتگاری دو نفر شــروع کرد و می شود داستان را به صورت یک پرسش بزرگ 
ـ یک قتل با قاتلی نا معلوم ـ شروع کرد. یا اینکه داستان از خواب جوان شروع شود 

و یا به گونه های دیگر.

3-16. تعادل ثانویه
بعــد از نقطــه اوج، نوبت به گره گشــایی می رســد. همان طور که از نامش پیداســت 
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ح وجــود دارد و  بــه گشــودن هوشــمندانه گــره، رازها یا ســوء تفاهم هایی کــه در طر
یــا نتیجــه نهایــی مجموعــه ای از رویدادها و یا موقعیــت پیچیده ای در داســتان، 

گره گشایی گفته می شود. )ایرانی، 1380: 595 و کریستوفر ووگلر، 1378: 258(
نویســنده در فرصــت کوتــاهِ نمایش خود، فرصت دارد در گره گشــایی کــه موقعیتی 

است برای بازگرداندن اعتدال و پایان به داستان، سه کار انجام دهد: 
گر منطق داســتان به گونه ای بود که فرصتی برای به اوج رســاندن  نخســت آنکه ا
یــک پیرنــگ فرعــی، قبل یا در خــال نقطــه اوجِ پیرنگ اصلی فراهم نمی شــد، در 
گر در  فرصــت باقــی مانده باید صحنــه ای را به این کار اختصاص دهــد. دوم آنکه ا
نقطــه اوج فقــط سرنوشــت شــخصیت های اصلی مشــخص شــد، در فرصــت باقی 
مانده لازم اســت برای ارضای کنجکاوی بیننده، سرنوشــت شخصیت های مکمل 
گر فیلــم به این دو کار نیاز نداشــته باشــد، تمامی فیلم ها به  نیــز بیــان گردد. حتی ا
صحنــه گره گشــایی نیــاز دارند؛ چــرا که وقتی نقطه اوج داســتان مخاطــب را تکان 
گر  داده، میخکوب کرده اســت، مناســب نیســت فیلم پایان یابد؛ چون هنوز تماشــا
دســت در گریبــان عواطف خود اســت! بعــد از نقطه اوج تا عنوان بنــدی، فیلم نیاز 
بــه چیــزی دارد که در تئاتــر، »پرده آرام« خوانده می شــود؛ یعنی جایــی برای آنکه 
گر نفســی تازه کرده، برخود مسلط شــود و آنگاه سالن را ترک کند. )مک کی،  تماشــا
1382: 206و205 و اســمایلی، 1377: 48 و 47(. تعادل ثانویه در حدیث مورد بحث 

مربوط به چند اتفاق است: 
- معرفی شدن قاتل )ابن طاووس، بی تا: 122(

- رسیدن جوان نیکوکار به سود سرشار )ابن طاووس، بی تا: 122(
کمه شدن قاتل )ابن طاووس، بی تا: 122( زنده شدن مقتول و از سر گرفتن  - محا
مَنْشُورِ بَعْدَ 

ْ
فَتىَ ال

ْ
هُ كَانَ لِهَذَا ال

َ
یْهِ: یَا مُوسَى إِنّ

َ
هُ إِل وْحَی اللَّ

َ
زندگی با معشوقه اش. )فَأ

بِینَ سَــبْعِینَ  یِّ
دٍ وَ آلِهِ الطَّ ــلِهِ بِمُحَمَّ تِهِ وَ تَوَسُّ

َ
ل

َ
هُ بِمَسْــأ

َ
ونَ سَــنَةً و قَدْ وَهَبْتُ ل قَتْلِ سِــتُّ

ْ
ال

ةٌ فِیهَا شَهَوَاتُهُ،  یَّ هُ، ثَابِتٌ فِیهَا جَنَانُهُ، وِ اثِینَ سَنَةً صَحِیحَةٌ حَوَاسُّ
َ
سَنَةً تَمَامَ مِائَةٍ وَ ثَل

ا تُفَارِقُهُ، فَإِذَا حَــانَ  حِینُهُ ]حَانَ 
َ
ا یُفَارِقُهَــا وَ ل

َ
نْیَــا وَ یَعِیــشُ وَ ل الِ هَــذِهِ الدُّ

َ
ــعُ بِحَــل یَتَمَتَّ

وْجَیْنِ فِیهَا نَاعِمَیْنِ )حسن بن  ى جِنَانِى و كَانَا زَ
َ
[ فَصَارَا إِل

ً
 ]مَعا

ً
حِینُهَا[ وَ مَاتَا جَمِیعا

علی؟ع؟ ، 1409ق: 278((.

3-17. داستان فرعی
   هــر چنــد وجــود داســتان فرعــی از عناصــر بایســته و حتمی داســتان نیســت امــا 
داســتان های فرعی از اجزای ذاتی در داســتان های بلند، به شمار می روند. هریک 
از شــخصیت های فرعی داســتان می توانند داســتان فرعی داشــته باشــند؛ اما باید 
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همزمــان بــا نقطه اوج داســتان و یا قبل از آن پایان یابند. )اســمایلی، 1377: 43(. 
این داســتان نیز، قابلیت، داســتان ســرایی از طریق ساخت داســتان های فرعی را 

دارد؛ از قبیل: 
- مهم بودن متاع برای خریداران متاع در ابتدای داستان؛

- داستانکی مربوط به چرایی پنهان کردن کلید مغازه؛
- داستانک هایی پیرامون حُسن رفتار جوان نیکوکار با والدینش؛

- تبیین داستان خواستگاری در یک مثلث عاشقانه؛
- تببین روحیه بهانه گیری بنی اسرائیل در داستانک های ساختگی دیگر؛

- داستانک هایی از مهارت مادر جوان نیکوکار در مهارت تجارت.

نتیجه
- قــرآن کریــم تنهــا به بیان آهنگین قســمتی از این داســتان اشــاره داشته اســت تا 
از اصــل هدایت گــری کــه هــدف غایی ایــن منبع الهی اســت به ســمت قصه گویی 
و قصه پــردازی منحــرف نشــود. اما در منابع متعــدد حدیثی و تفســیری فریقین به 

صورت کامل تر و با نقل جزئیات ذکر گردیده است.
- این داستان تنها در منابع اسامی ذکر گردیده و در تورات و انجیل کنونی خبری 

از آن نیست.
ح، شخصیت، تعادل  - این داســتان حدّاقل از هفده عنصر از عناصر نمایشــی )طر
اولیــه، حادثــه محــرک، نقشــه، مانــع، کشــمکش، تعلیــق، گره افکنــی، غافلگیری، 
بحران، نقطه اوج، دیالوگ، مکان، زمان، تعادل ثانویه و داستان فرعی( برخوردار 

است و می تواند منبعی مناسب برای ساخت اثری هنرمندانه قرار گیرد. 
ح کاما علی و معلولی است که می توان آن را در  - داستان گاو بنی اسرائیل یک طر

پنج بخش روایت کرد.
- در این داستان هم شخصیت گروهی وجود دارد )بنی اسرائیل( و هم شخصیت 

فردی.
- در ایــن داســتان قبــل از آنکــه قتل صورت بگیــرد فضا آرام اســت و حتی درگیری 
دو پســرعمو هــم، در حــدی نیســت که ایــن اعتدال را بر هــم بزند. اما قتــل یکی از 

خواستگارها محرک و آغاز کننده داستان است.
- در مجموع پنج »نقشــه دراماتبک«، شــش مورد »تعلیق« و هفت »مانع بر سر راه 

شخصیت های اصلی« در این داستان پیدا شد.
- کشــمکش در این داســتان در دو جاســت: در ســؤالات پی در پی بنی اســرائیل از 

حضرت موسی؟ع؟  و در چانه زنی های آن ها در خرید گاو.
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- در داســتان مــورد بحــث نیــز غیــر از مجهــول بــودن قاتــل، یافتــن یــک گاو بــا 
ویژگی هــای منحصــر بــه فرد و قیمت گزافــی که برای گاو داده می شــود، »گره های 

نمایشی» می باشند.
- در این داســتان، صَرف نظر کردن جوان نیکوکار از ســود سرشــار، برای مخاطب 
می تواند غافلگیر کننده باشد؛ همان طور که سود سرشاری که در نهایت نصیب او 
می شود غافلگیر کننده است. همچنین بالا بردن پی در پی قیمت گاو توسط مادر 

جوان نیز غافلگیر کننده است.
- بحــران داســتان مــورد بحــث نیــز آنجاســت که مــادر جــوان قیمت را بــه نهایت 
می رســاند و بنی اســرائیل در یک تردید و دو راهی بزرگ می ماند؛ از طرفی ضرورتِ 
یافتــن قاتــل و از طــرف دیگــر قیمــت چندیــن برابــری کــه مــادر جــوان پیشــنهاد 

داده است.
- پذیرش قیمت سنگین توسط بنی اسرائیل نفطه اوج داستان است.

- مکان ها و زمان های موجود در دســتان، فی نفســه نمایشی نیستند؛ مگر این که 
زاویه دید روایت آن را تغییر دهیم.

- تعادل ثانویه در حدیث مورد بحث مربوط به چند اتفاق است: 
کمه شدن قاتل و  - معرفی شدن قاتل، رسیدن جوان نیکوکار به سود سرشار، محا

زنده شدن مقتول و از سر گرفتن زندگی با معشوقه اش.
- این داســتان نیز، قابلیت، داســتان ســرایی از طریق ســاخت داستان های فرعی 

را دارد.
- بیشــترین عنصــر نمایشــی کــه در قــرآن کریــم دیده می شــود دیالوگ و بخشــی از 

کشمکش داستان است. 
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